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سال بیست ویکم      شماره   ۴۸۱۹ معه  معه جا جا

 شــرق: ســرهنگ ابوالفضل موســوی پور، 
رئیس پلیــس راهور تهران بــزرگ، ضمن 
قدردانی از تمام افــرادی که در حوزه های 
مرتبــط بــا ایمنــی حمل و نقــل به منظور 
حفاظــت از جان با ارزش انســان ها تلاش 
می کنند، گفت: رویکرد جدید پلیس راهور 
تهران به گونه ای اســت کــه در وهله اول 
تجهیزات  صددرصدی  هوشمندســازی  با 
ترافیکــی، نقــاط قوت و ضعــف پایتخت 
در حوزه هــای مرتبــط با پلیــس راهور را 
شناســایی کــرده و در ادامه بــرای رفع و 
اصلاح آنهــا در کمترین زمان ممکن اقدام 
کنیــم. رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ با 
اشاره به وســعت ۷۳۰ کیلومتری پایتخت 
افزود: با توجه به جمعیت شــناور شــهر 
تهران کــه روزانه عددی بالغ بر ۱۳ میلیون 
نفر را به خود اختصاص داده است، سعی 
کردیم با کمک شهرداری و دیگر سازمان ها 
در خصوص ایمنی معابر شــهری، آسفالت 
خیابان ها، ایجاد رمــپ و رومپ های ایمن 
بــرای ورودی و  خروجی بزرگراه ها و نصب 
تجهیزات و  علائم راهنمایــی و رانندگی و 
دوربین های مجهز ثبت تخلف، نســبت به 
افزایش ایمنی و کاهش آمار جان باختگان 
شــهرمان تلاش کنیم. سرهنگ موسوی پور 
بــا تأســف بار خوانــدن آمــار ۶۰۰ نفــری 
جان باختــگان تصادفــات تهران در ســال 
۱۴۰۲ افزود: بنا بر آمارهای به دست رسیده 
از تعداد افراد فوت شــده در ســال گذشته، 
حدود ۲۸۵ نفر راکبان موتورسواری بودند 
که به دلیل عــدم اســتفاده از کلاه ایمنی 
جان  خود را در تصادفات از دست داده اند. 
همچنین تعداد باقی مانده  این آمار متعلق 
به عابران پیاده ای است که بر اثر وقوع یک 
تخلف یا سهل انگاری به کام مرگ رفته اند. 
از همین جهت می گویم باید با آموزش های 
درســت و فرهنگ ســازی های مناسب به 
کاربــران ترافیکی اعــم از ســواره و پیاده، 
تلاش کنیم شهری امن و ایمن را برای مردم 
فراهم کنیم. ســرهنگ موسوی پور در انتها 
با تأکید بــر افزایش آمار فوتی های پایتخت 
گفــت: متأســفانه منطقه ۴ شــهرداری با 
افزایــش ۳۳ نفری آمار فوتی های ســوانح 
رانندگــی روبه رو بــوده و در ادامه منطقه 
۱۲ نیز بــا ۱۶ نفر افزایش، رتبــه دوم را به 
خود اختصــاص داد. از همین جهت لازم 
می بینیم با کارشناسی های درست، علل این 
افزایش جان باختــگان در مناطق مختلف 
شــهر تهران را شناســایی و نسبت به رفع 
و  کاهش این آمار و ارقــام اقدامات لازم را 

انجام دهیم.

گیاه شناسی حمله همه جانبه به باغ ملی 
 اکو ایران: باغ گیاه شناســی ملی ایران با 
قدمت طولانی ۵۵ ســاله و با بالغ بر چهار 
هــزار گونه گیاهــی، از چهــار جبهه مورد 
هجوم ساخت وســاز قرار گرفته و به تازگی 
اعلام شــده یکی ساخت وســازهای ارتش 
در حریم این پارک رفع خطر شده، اما هنوز 
این پارک در معرض خطر اســت. از جمله 
ساخت وسازهای تربیت مدرس، یک ملک 
است در ســه بخش و مســاحت ۴۲ هزار 
متر قطعــه جنوبی و ۵۴ هــزار متر قطعه 
غربی مجاور مســیل کن و قطعه سوم که 
جدیدا الحاق شــده در مجموع ۱۳۳هزارو 
۶۰۳ متر اســت. درخواســت ۲۵۵ درصد 
تراکــم در کل اراضی و ۴۸ درصد خدماتی 
و مجموعا بیش از ســه هــزارو ۲۴۰ واحد 
مسکونی برای استادان و کارکنان دانشگاه 
و جمعیت پذیــری ۸۸۰۲ نفر در طرح دیده 
 G۳۱۲ شده درحالی که قطعه غربی در پهنه
است. در طرح تفصیلی قدیم اراضی دولتی 
و آموزشــی بوده و قطعه جنوبی در طرح 
فضای ســبز و طرح پیشــنهادی بدون در 
نظر گرفتن ســرانه ها و واگذاری قدرالسهم 
شهرداری نســبت به بارگذاری اقدام کرده 
اســت. این پرونده در جلســه کمیســیون 
ماده ۵ مطرح و به شــورای عالی معماری 
و شهرســازی ارســال شــده و مجــدد به 
کمیسیون ماده ۵ جهت افزایش درخواست 
ارجاع شده و آخرین اقدام در هشتم اسفند 
در کارگروه بررسی شده است. یکی دیگر از 
تهدیدهای باغ گیاه شناســی مجوز افزایش 
بارگذاری های جدید در پیکان شــهر است. 
ملک مجموعا ۲۲۰۹۱۲٫۰۰ متر مربع است 
و در حال حاضر مســکونی با تراکم بسیار 
کم است. طرح پیشنهادی بازآفرینی شهرک 
پیکان شــهر واقع در محدوده منطقه ۲۲ - 
تراکــم ۲۴۷ درصد و بنــد ۲۱- ۶۴۴ مورخ 
۳۱/۰۵/۱۴۰۱ در کمیســیون ماده ۵ مصوب 
شــده اســت. دیگری  ساخت وســاز پروژه 
دکتر همتی اســت، ملک مجموعا بیش از 
۲۰۰ هزار متر مربع اســت و در حال حاضر 
به صورت بخش غربی پارک و بخش شرقی 

به صورت زمین بایر است.

رئیس پلیس راهور فراجا آمار مرگ و میر نوروزی را اعلام کرد
متهم اصلی مرگ و میرهای جاده ای

شــرق: حمل ونقل، یکی از مهم ترین ارکان رشــد اقتصادی و توسعه یک 
کشور است. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که جهان امروز با آن مواجه شده، 
تصادفات ترافیکـی و تبعات ناشی از آن است، ایمنی جاده ها، یک مسئله 
جهانی است. تصادفات جاده ای علاوه بـــر خســـارات مـــالی، یک تا سه 
درصد ســود ناخالص ملی کشـــورها را هدر داده و به اتلاف سرمایه ملی 

منجر شده و اثـرات مخرب زیادی بـر توسـعه کشـورها گذاشته است.
آمارها نشان می دهد تصادفات ترافیکی و تلفات ناشی از آن به خصوص 
در کشــورهای در حال توسعه با ســرعت بالایی رو به افزایش است، وجود 
خیابان ها و جاده ها برای آســایش تمام انسان ها بسیار حیاتی است و وجود 
هرگونه نقص و ضعف در این سیســتم به طــور قابل توجهی باعث کاهش 
بازدهی و ایجاد خســارات جــدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می شــود. 
در واقــع تصادفات یکی از مهم ترین موانع در پیشــرفت و توســعه صنعت 

حمل ونقل است.
۷ اردیبهشــت روز ملی ایمنی حمل ونقل نیز به منظور فرهنگ ســازی 
در راســتای افزایش ایمنی راه ها و  کاهش تصادفات جــاده ای نام گذاری 
شده اســت به همین مناسبت پای گفت وگوی فرمانده پلیس راهور فراجا  
نشستیم تا از آخرین وضعیت ایمنی و  حمل ونقل کشور و شهر تهران باخبر 
شویم. سیدتیمور حســینی رئیس پلیس راهور فراجا درخصوص اهمیت 
موضوع ایمنی حمل ونقــل بر کاهش آمار تصادفات گفت: سال هاســت 
حمل و نقل در تمامی کشورهای دنیا یکی از مهم ترین بخش های زیربنایی 
اقتصاد به حساب آمده که می تواند در تسهیل مبادلات بازرگانی و توسعه 

اقتصادی هر کشوری تأثیرگذار باشد.
 رئیس پلیس راهور فراجا با تأ سف بار خواندن کاستی ها و کوتاهی های 
موجــود در وضعیــت ایمنــی جاده ها و کیفیــت پایین خودروهــا افزود: 
متأســفانه بر اســاس نواقصی که در حــوزه راه و کیفیــت پایین برخی از 
خودروهای تولید داخل شاهد هستیم سالانه تعداد زیادی از هم وطنانمان 
جانشان را در تصادفات رانندگی از دست می دهند که پلیس راهور در این 
خصوص همیشه پیشگام تر از دیگر دستگاه های متولی امر در حوزه ایمنی 
حمل ونقل پای کار آماده تا شــاید بتواند نســبت به کاهش آمار فوتی ها و 

تصادفات مثمر ثمر باشد.

کاهش ۱۴.۳ درصدی آمــار جا ن باختگان حوادث رانندگی جــاده ای در طرح 
نوروزی۱۴۰۳

حسینی با اشاره به کاهش آمار تصادفات و جان باختگان در طرح نوروزی 
ســال ۱۴۰۳ گفت: طرح نوروزی پلیس در جاده های کشــور از ۲۵ اسفندماه 
آغاز و تا ۱۵ فروردین  ماه ادامه پیدا کرد. در این مدت متأســفانه ۱۰۶۵ نفر در 
تصادفات رانندگی جان خود را از دســت دادند، یعنی به طور میانگین در این 
۲۰ روز، روزانه حدود ۵۳ نفر در تصادفات رانندگی به کام مرگ فرورفتند، این 
آمار در مقایســه با طرح نوروزی سال ۱۴۰۲ که شمار جان باختگان ۱۱۷۵ نفر 

بود، ۱۱۰ نفر یا به عبارتی معادل ۹.۴ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس راهور فراجا به تشریح آمار تفکیک شده از قربانیان حوادث 
رانندگی در معابر درون شهری و برون شهری نیز پرداخت و تصریح کرد: در 
طول اجرای طرح نوروزی ســال ۱۴۰۲، تعداد ۹۴۲ نفر در حوادث رانندگی 
رخ داده در معابر برون شــهری یــا به عبارت بهتر در حوزه اســتحفاظی
 پلیس راه ها جان خود را از دســت دادند که این آمار در ایام نوروز امسال 

به ۸۰۷ نفر رسیده و ۱۳۵ مورد کاهش داشت.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: شــمار جان باختگان حوادث رانندگی 
در جاده های برون شــهری در ایام نوروز ۱۴۰۳ در مقایســه با مدت مشابه 
ســال گذشته ۱۴.۳ درصد کاهش را نشــان می دهد و این بیانگر این است 
که مســافران نوروزی توجه بیشتری به قوانین و مقررات رانندگی داشتند، 
آمارهای پزشــکی قانونی نشــان می دهد که بیشــترین مرگ های ناشی از 
تصادفــات رانندگی نوروز امســال در روزهای ســوم فروردین ۱۴۰۳ و ۲۸ 
اسفند ۱۴۰۲ رخ داده است، ۷۶ درصد فوتی های ناشی از تصادفات در ایام 

نوروز امسال مرد و ۲۴ درصد هم زن بودند.
سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در انتها تعداد مصدومان 
ناشــی از تصادفات رانندگی در ایام اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۳ را ۱۷ هزار 
و ۲۴۴ نفر اعلام کرد و گفت: در شــمار مصدومان نیز با کاهشی در حدود 

چهار درصد مواجه بودیم.

اخبار معنای انتخابات مجلس دوازدهم برای حکمرانان و  جامعه در گفت وگو با محمدمهدی مجاهدی گزارش

خطای سیستماتیک در شیوه عبرت آموزی

 به نظرتان چه نتیجه و عبرتی می توان از انتخابات اخیر گرفت؟ الگوی آماری میزان مشــارکت در   �
انتخابات برای جامعه ایرانی چه معنایی دارد؟

بعد از فرونشستن غبار انتخابات، شاید با چشم گشوده تری بتوان به افق فردا نگریست. باید پرسید 
چه عبرت هایی برای زندگی فردای ایرانیان می توان برگرفت؟ بر اســاس تحلیل آماری انتخاباتی که 
گذشــت و الگوی آماری چند انتخابات اخیر، متوجه می شــویم در جامعه ایران، چه جامعه مدنی و 
چه جامعه سیاســی، با مجموعه ای از اقلیت ها سر و کار داریم. برخی از این اقلیت ها خود را اکثریت 
می پندارند. در واقع گروه هایی که امروز درگیر سیاســت در ایران هستند، همه اقلیت  بوده و هیچ کدام 
رأی اکثریــت را با خود ندارند . قواعد بازی و رقابت میان مجموعه اقلیت ها به کلی با قواعد رقابت و 
بازی میان دو گروه بزرگ متفاوت است. این حکم که گروه های درگیر سیاست در ایران اکثرا در اقلیت 
هســتند، چطور قابل تحقیق است؟ از دو راه می توانیم این حکم را تحقیق کنیم. اول، منتظر برگزاری 
چند دور انتخابات آزاد با مشــارکت عموم جریان های سیاســی و رأی دهندگان باشــیم. بعد، حاصل 
این مشــارکت ها را تحلیل آماری کنیم و ببینیم این حکم که امروز گروه  های درگیر سیاســت همگی 

در اقلیت هستند، آیا حکم درستی است یا نه. این راه به  نظر می رسد تا اطلاع ثانوی منتفی است.
راه دوم برای تحقیق این حکم، تحلیل آرایش آماری جمعیت واجد صلاحیت رأی دادن است. اگر 
از این راه برویم، به این نتیجه نزدیک می شویم که همه نیروهای سیاسی موجود در وضعیت کنونی 
در اقلیت هستند. با نگاهی تخمینی، بین یک چهارم تا یک سوم واجدان شرایط هیچ وقت و تحت هیچ 
شرایطی در انتخابات شرکت نمی کنند. این بخش از جامعه اساسا غیرسیاسی و غیرمشارکتی هستند 
و متشــکل از مجموعه ای از اقلیت هایی هســتند که هر کدام علل خاص خودشان را برای بی تفاوتی 

سیاسی دارند. این بخش یک اقلیت ۲۵ تا ۳۰ درصدی را شامل می شود.
در دو انتخابات اخیر، کم و بیش ۴۰ درصد واجدان شــرایط رأی دادند. بین سه چهارم تا چهار پنجم 
رأی دهنــدگان این نوبت، به مجموعه ای از اصولگرایان ناهمگن با یکدیگر رأی دادند. معنای این رأی 
تقریبا ۴۰ درصدی به مجموعه ناهمگن از اصولگرایان، این است که هیچ کدام از این گروه های اصولگرا 

که رقیب یکدیگر بودند، اکثریت را با خود همراه ندارند.
باقی مانده ۳۰ تا ۳۵ درصد واجدان شرایط رأی دهی است که می شد انتظار داشت در این انتخابات 
شرکت کنند و رأی دهند، اما به علل متنوعی شرکت نکردند. این سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی بین گروه های 
سیاسی باقی مانده تقسیم می شوند که یا در انتخابات نامزدی نداشتند، یا اینکه گزینه عدم مشارکت را 
انتخاب کرده بودند، یا اینکه حامی و داعی عدم شرکت در انتخاب بودند. این ۳۰ تا ۳۵ درصد شامل 

پایگاه های متکثری برای گروه های رقیب و بدیل سیاسی است.
  با این حســاب، آیا با یک اکثریت ۶۰ درصدی مواجهیم که در انتخابات شرکت نکرده است؟  این   �

بلوک ۶۰ درصدی یک اکثریت فراهم نمی کند؟
به شــرحی که گذشت، ما با یک اکثریت ۶۰ درصدی مواجه نیستم. شرکت نکنندگان همیشگی به 
دلایل مختلفی هرگز شرکت نمی کنند، اما یک گروه ۳۰ تا ۳۵ درصدی شرکت کنندگان بالقوه داریم که 
در این دوره هم می توانستند شرکت کنند، اما انتخاب کردند که شرکت نکنند. این شرکت   نکردن دلایل 
متفاوتی دارد و همه این ۳۰ تا ۳۵ درصد با منطق مشترکی از شرکت سر باز نزدند. این دلایل به یک 
دامنه مشخص محدود می شود؛ فقدان اشخاص، احزاب و نمایندگانی از طیف های مختلف پوزیسیون 

و اپوزیسیون که بتوانند آنها را نمایندگی کنند.
بنابراین، باید همه گروه های که در جامعه ما عاملیت سیاســی دارند، متوجه باشند که در موضع 
اقلیت قرار گرفته اند و هیچ کدام در موضع اکثریت نیستند. بنابراین نباید درباره جایگاه خود دچار توهم 
بشوند و خود را در اکثریت ببینند و رفتارهایی بکنند که فقط از یک اکثریت قاطع می تواند سر بزند. در 
بازی میان اقلیت ها، هر گروهی که کمتر اقلیت بودگی خود را باور کند و بلکه به اشتباه خود را اکثریت 

بپندارد، بیشتر می تواند غافلگیر شود و کمتر از اشتباه ها و شکست ها درس بگیرد.
 معنای این وضعیت  که همه گروه های دارای عاملیت سیاسی در موضع اقلیت قرار گرفته اند، برای   �

الگوی حکمرانی چیست؟
یکــی از معانی این وضعیت، آن اســت که حکمرانی ما نمی تواند متکی به یک پایگاه سیاســی 
باشــد  وگرنه در موضع اقلیت قرار خواهد گرفت؛ چرا که آن پایگاه یکه و خاص هم در اقلیت اســت. 
اگر حکمرانی تمام بار خود را روی حمایت کردن از این اقلیت و حمایت شــدن از ســوی آن قرار دهد، 
طبیعی اســت که به اقلیتی تبدیل می شــود که بســیار آسیب پذیر اســت و همچنین بسیار پر هزینه، 

خود ویرانگر و فرساینده.
در کشور ما جمع کثیری از مردم با هم یک اشتراک دارند و آن این است که هیچ نماینده ای ندارند. 
مشارکت انتخاباتی امروز به حداقل رسیده است. در واقع خواسته ها و صداهای متکثر اکثر شهروندان، 
نمایندگی و بازنمایی نمی شود. خط تیره میان دولت - ملت که باید خط وصل باشد، با فقدان نمایندگی 
و بازنمایی نشدن این اکثریت، به خط فصل تبدیل شده است. هرچه شکاف بین دولت- ملت سنگین تر 
باشد، بر تیرگی این خط افزوده می شود، این شکاف بیشتر دهن باز می کند و امکان آسیب حکومت و 

جامعه هر دو بیشتر می شود.
علل قطبی شدن دولت و ملت  چیست؟  �

بی نمایندگی و بازنمایی  نشــدن اکثریت، فقط حاصل خالص سازی جریان های سیاسی یا عملکرد 
استصوابی نیســت؛ هرچند تا حدودی تابع آن است. این خالص ســازی استصوابی یک حلقه از یک 
زنجیره بلند از روندهای ناعادلانه سیاسی است. حلقه های این زنجیره فهرست بلند بالایی دارد. یکی 
از این حلقه ها، رادیکالیســم است. گروه های درون و بیرون حکومت رادیکال هستند؛ یعنی موفقیت 
خود را در شکست و بلکه در حذف حریفان می بینند. این بخشی از معنای رادیکالیسم سیاسی است. 
این رادیکالیســم روی دیگری نیز دارد؛ اغلب این گروه ها می خواهند تغییرات و سیاست های مطلوب 

خود را یکجا و ناگهانی و نه تدریجی و با ایجاد توافق، تعامل و اجماع  دنبال کنند.
فهرست علل، منابع و منشأ های قطبی شدن دولت و ملت البته از این بلندتر است. تهدید و تحدید 
رســانه، یعنی محدود کردن و تهدید کردن رسانه، مطبوعات و جریان آزاد اخبار و اطلاعات یکی دیگر 
از منابع قطبی شــدن دولت و ملت را روشــن می کند. تهدید و تحدید ظرفیت های انتقادی دانشگاه، 
مطبوعات و روشــنفکران که باید در خدمت کشــف و حذف مجاری فســاد، فقر، خشونت و تبعیض 
باشــند، یکی دیگر از زمینه های فاصله گرفتن دولت و ملت اســت. از دیگر زمینه های شکاف افتادن 
میان دولت و ملت می توان به تهدید و تحدید ظرفیت های کارشناســی، تحلیلی، علمی، آموزشی و 
پژوهشی اشاره کرد؛ یعنی همان ظرفیت هایی که باید زمینه پرورده شدن برنامه های متکثر سیاسی و 
اجتماعی را فراهم کند و نیروهای سیاسی را درون و بیرون ساخت قدرت تغذیه و تقویت کند  تا رقابت 
بین نیروهای سیاسی صرفا بر ســر تصاحب صندلی های بیشتر و بالاتر نباشد و جان مایه ای از جنس 
برنامه و سیاست با محوریت حل مسائل واقعی مردم داشته باشد و به سمت تأمین خیر عمومی برود.
البته زمینه دیگری که ســبب شــده دولت و جامعه از هم فاصله بگیرند، چرخه معیوب توزیع و 
بازتوزیع ارج ها و منابع و منافع قدرت اســت. بخشی از جامعه که بخش بسیار کوچکی است، بسیار 
برخوردار و بخشی بزرگ تر از این جامعه از این ارج ها و منابع و منافع به شدت محروم است. در نتیجه، 
تشکل یابی برای بخش بزرگی از جامعه بسیار دشوار، پرهزینه و تقریبا ناممکن است، ولی در عوض، 

مجاری رانت، تبعیض و فساد روان تر شده است.
یکی دیگر از این زمینه ها و منشــأهای شــکاف افتادن بین دولت و ملت، به رســمیت نشــناختن 
نیروهای رقیب و بدیل و در نتیجه بیگانه پنداشتن آنها و کوشش برای حذف آنهاست. این باعث شده 
زمین حکمرانی به شدت ناهموار شود و چرخ حکمرانی دائما در دست انداز بیفتد . چنین زمینه ای به 
فرســایش مدام جامعه و دولت و نیروهای سیاســی انجامیده است. حکمرانی پرهزینه و جامعه ای 
بیگانه تر، هم با خویشــتن در درون خودش و هم با سیســتم و همچنین جامعــه ای مدام ناامیدتر و 

بی قرارتر، حاصل چنین فرسایش مدام و مزمنی است.
همه این روندها که به فهرست عللش می توان بیشتر هم افزود، سبب شده است هم حکمرانی 
و هم جامعه، هر دو هم زمان ضعیف شــوند و این ضعف هم زمان باعث شــده  چرخ توسعه از کار 
بیفتد. وقتی چرخ توسعه از کار افتاد، چنان نیست که ما در یک نقطه از مسیر توسعه متوقف بمانیم، 
بلکه چون هم زمان مســائل دارند انباشته می شــوند، دائما به سمت قهقرا حرکت می کنیم و ابعاد 

توسعه نیافتگی مان بزرگ تر می شود.
 به نظرتان با توجه به این شرایط، راه حل چیست و چطور می توان از این شرایط عبرت گرفت؟  �

برخی از منتقدان هشــدار می دهند که باید از شکســت اصلاحات در ایران عبرت گرفت و ســاز 
اصلاحات را دوباره کوک نکرد؛ اما به نظر می رســد ما باید در شــیوه عبرت گرفتن از راه های طی شده 
تجدید نظر کنیم. این نکته را باید در نظر داشــت که ما دائما از گذشته عبرت گرفته ایم و در عین حال 
دائم  به علل تکراری شکست خورده ایم. چرخه مشکلات و معضلات از درون همین عبرت آموزی های 
خطــا بیرون آمده و پیداســت که احتمــالا منطق عبرت آمــوزی ما یک خطای سیســتماتیک دارد. 
عبرت آموزی از گذشته در ذهن و ضمیر جمعی ما دهه هاست که تابع یک الگوی پرخطا بوده است؛  
ابتدا کوشــش های اصلاحی برای رهایی از انسداد و محدودیت ها و سپس برخورد شدید با نیروهای 
اصلاح طلب و بعد اعتراض تند به این روش و بر آمدن آشوب، ناامنی و بی نظمی و تعلیق قانون و در 
نهایت ناامیدی از اصلاحات و تن دادن به مشکلات، معضلات و محدودیت ها. این ناامیدی در واقع نام 
دیگری است برای عبرت گرفتن از گذشته. به تعبیر دیگر، هر نسل از تجربه های خود عبرت می گیرد و 
آیندگان را زنهار می دهد که ببینید ما کوشش کردیم که اصلاح کنیم، ولی با ما برخورد شد و شکست 
خوردیم، از وضع ما عبرت بگیرید و پیش نروید چرا که اصلاحات ممکن نیســت. همین جاســت که 
چرخه کامل می شــود؛ چرخه کوشــش اصلاحی برای رهایی از تنگنا، بعد برخورد، سپس شورش و 

ناامنی و باز تن دادن به قهر و غلبه مشکلات و محدودیت ها.
احتمــالا پیروی از همین الگــوی خاص برای عبرت آموزی اســت که به تکرار چرخه آشــوب و 
برخوردهای قهرآمیز دامن زده اســت؛ یعنی این الگو خودش بخشی از منطق درونی و تداوم چرخه 
فوق در کشــور ما ست. گسســتن این چرخه در کشور، از جمله مســتلزم تجدید نظر در الگوی خاص 
عبرت آموزی از گذشــته است. راه اصلاحات دشوار و پرشکست اســت، ولی باید بر آن استوار ماند و 
تن به آشــوب نسپرد. وقتی الگوی تحلیلی یا عبرت آموزانه تجربه های گذشته را نگاه کنیم، می بینیم 
چندین دهه اســت که دائم ثمرات تلخ تولید می کند و چرخ مورد بحث را می گرداند. شــاید شــرط 
عبرت گرفتن دقیقا این باشد که یک لحظه عقب بایستیم و منطق عبرت آموزی از گذشته را تغییر داده 

و به شیوه دیگری از گذشته عبرت بگیریم.

رأی دادن، در انتخابــات مجلس دوازدهم فرانک جواهری ۴۱ درصد از ۶۱ میلیون ایرانی واجد شرایط 
(اسفند ۱۴۰۲) شرکت کردند. این ۴۱ درصد، کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ 
دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب بود. دولت ابراهیم رئیســی میزان مشارکت در 
انتخابات را بعد از آنچه در تابســتان ۱۴۰۱ گذشت، نوعی «موفقیت» ارزیابی کرد، اما 
معنای واقعی آن برای گروه های مختلف سیاســی، جامعه و مدیران از دید اهل نظر 
چه بوده است؟ محمد مهدی مجاهدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و جامعه شــناس، در این گفت وگو به این سؤال پاسخ می دهد. او 
معتقد است تحلیل الگوی آماری چند انتخابات اخیر، نشان دهنده وجود اقلیت هایی 

است که خود را اکثریت می پندارند و نتیجه انتخابات برای گروه هایی که در جامعه ما 
عاملیت سیاسی دارند، یک پیام مهم دارد: «این گروه ها نباید درباره جایگاه خود دچار 
توهم شوند و خود را در اکثریت ببینند و رفتارهایی بکنند که فقط از یک اکثریت قاطع 
می تواند سر بزند».  او در ادامه توضیح می دهد «به  رسمیت نشناختن نیروهای رقیب» 
و «بیگانه پنداشتن آنها» و «کوشش برای حذف» زمینه ساز شکاف بیشتر میان دولت و 
ملت، ناهمواری زمینه شیوه حکمرانی و در ادامه فرسایش جامعه و نیروهای سیاسی 
می شود. مجاهدی در انتها، بخشی از راه حل را تغییر در شیوه «عبرت گرفتن» می داند. 
به نظر او، منطق عبرت آموزی ما یک خطای سیستماتیک دارد، برای همین است که 
«دائما به علل تکراری شکست خورده ایم».  مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

ناشی  از  تصادفاتمنطقه ۴ رتبه  اول مرگ و میر 


